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عكس روز

يادداشت روز

ــك محمد زهرايى - بنيانگذار نشر كارنامه - يك   بى ش
ابرمرد در سرزمين نشر فارسى بود كه آثار ماندگارى در اين 
فلات رفيع به جا گذاشت. مردى خودآموخته و خودساخته از 
تركيب خاك يزد، آب مشهد، هواى ايران؛ اما با عشقى بزرگ 
به فرهنگ و ادب و تاريخ. زهرايى را نمى توان در چند كلمه 
تعريف كرد؛ بل او را بايد از كارنامه اش شناخت؛ كارنامه اى كه 
سرشار از برجسته ترين آثار زبان، فرهنگ و ادب فارسى است. 
ــن» مصحح  ــدم «فرانكلي ــردار ش ــك روز خب ــف: «ي ال
ــهر با ته مانده پولم خودم را  مى خواهد. راه افتادم و از ته ش

رساندم فرانكلين. آنجا يك آقاى مهمى (دريابندرى) مقدارى 
كاغذ چاپ شده دستم داد تا غلط گيرى كنم. كاغذها را زدم 
ــب را كار كردم. فردا برگشتم  زير بغلم رفتم خانه و تمام ش
فرانكلين و كاغذ ها را گذاشتم روى ميز آن آقا. چشمش كه 
ــدا زد آقاى «انور» بيا اينجا  ــت ص به صفحه اول افتاد، برگش
ــد و غلط گيرى ها را  ــن!!! آقاى انور كه آم ــن ديوانه را ببي اي
ــده... و من مانده بودم حيران كه  ــد دوتايى زدند زير خن دي
ــى مى خنديدند؟ به  ــد!» «مى دانيد به چ ــه مى خندن به چ
غلط گيرى هاى من كه عين نقشه مهندسى بود... با خط كش 

و پرگار و ترلينگ؛ منظم و دقيق و جدول كشى!!»
ــازى هاى كتاب  ــار كه تصويرس ــال 72، اولين ب ب: س
ــوس كه صدسال شما  «ملانصرالدين» مرا ديد گفت: افس

ــناختم! ... و از همان ساعت تعداد نامحدودى از  را دير ش
كتاب هاى آماده يا در دست كار مرا در برنامه هاى رويايى 
ــلان  خود ثبت كرد؛ از قصه هاى مثنوى مولوى تا اميرارس
ــا مجموعه آثار و از  ــدار، از موش وگربه عبيد زاكانى ت نام
ــتان هاى كودكان و... .  از  ــن تا داس كتاب آموزش انيميش
ــال مى گذرد و ملانصرالدين هنوز در پيچ  آن سال 15س
ــد چاپ كند؛ بلكه  ــت، نه اينكه نخواه مقدمات چاپ اس
ــى، تركى، عربى،  ــش زبان باشد: فارس مى خواست به ش
ــت بهترين چاپ  ــى و آلمانى. مى خواس فرانسه، انگليس
ــى و صدفى  ــى و نقره اى و مس ــا رنگ هاى طلاي ــد ب باش
ووو...، مى خواست روى كاغذ درجه يك سوئدى ضد اسيد 
300سال گارانتى باشد، مى خواست با بهترين مركب چاپ 

سوييسى، آلمانى يا اسپانيايى باشد، مى خواست جلدش 
سخت باشد، قابش چرم باشد، قطعش رحلى بزرگ باشد 
و... و خيلى بيش از اينها: مى خواست بنياد ملانصرالدين راه 
ــمه اش را بسازد، به نامش سكه بزند و همه  بيندازد، مجس
كارهايى كه هزارسال است ديگران بايد و نكرده اند بكند... 
آرزوهايى كه همه اش شيرين است و ضرورت است و حق 
است؛ اما... اين همه احساس مسووليت و آرزو براى كارهاى 
نكرده و بدهى هاى سررسيدشده يك ملت به فرهنگش، 
ــده بود بين ملا و من و زهبرايى كه  ــى و حلقه اى ش حس
جداكردنمان از هم ميسر نبود؛ از ملانصرالدين - هرچند 
كه چاپ نشد- اما ممنونم كه بارى سبب اين ارتباط شد 

و 15سال دوام يافت. 

كارنامه

ر ناشران  ايران سِِّ
 نورالدين زرين كلك  

 انيماتور

سرخط

ــهرام ناظرى با تمديد كنسرت گروه مولوى  � شـرق: ش
ــهريورماه در سالن همايش هاى برج ميلاد  روى  3 و 4 ش

صحنه مى رود.
 ايسنا: هيات داوران بخش فيلم كوتاه شصت وششمين  �

ــى»، كارگردان فيلم  ــنواره فيلم لوكارنو از «رضا گمين جش
«اندروفين» به صورت ويژه تقدير به عمل آوردند. 

شرق: فيلم «دهليز» به منظور تامين ديه چند محكوم با  �
حضور هنرمندان در تالار «ايوان شمس» به نمايش درآمد. 

چهره روز

انتقاد پاموك از سكوت اوباما 

شرق: اورهان پاموك نويسنده برنده نوبل 2006  �
ترك كه به اظهارنظرها و يادداشت هاى سياسى اش 
مشهور است؛ در تازه ترين گفت وگويى كه با روزنامه 
ــته از باراك اوباما به خاطر سكوت دربرابر  حريت داش
مسايل مردم مصر انتقاد كرد. اورهان پاموك در اين 
مصاحبه از وقايعى كه اين روزها در مصر به وجود آمده 
ــت؛ ابراز تاسف كرده كه چرا اين همه از جمعيت  اس
ــده و از واكنش اتحاديه اروپا نسبت  ــته ش مصر كش
ــرايط بسيار شگفت زده شده است. پاموك  به اين ش
ــت: «من ماجراهاى مصر را دنبال  دراين باره گفته اس
مى كنم و خونريزى ها را مى بينم و مى خواهم خشمم 
را از اين اقدامات بيان كنم. سيسى، رييس ارتش مصر 
درست مانند شخصيت «دوشنبه قرمز» كتاب گابريل 
گارسياماركز است. دنياى متمدن دارد رويش را از اين 
ــايل برمى گرداند. اوباما و اتحاديه اروپا در روياى  مس
اروپاى آرام هستند و به مسايل ديگر توجه نمى كنند، 
ــتار است. چه غرب مسوول آن باشد  اما كشتار، كش
ــت.»پاموك يكى  و چه حالا كه در مصر رخ داده اس
از سياسى ترين نويسندگان تركيه است. او چندسال 
پيش به دليل اعتراض به سكوت و پاك كردن تاريخ 
ــط دولت تركيه دادگاهى شد. در  كشتار ارامنه توس
جريان اعتراضات مردم تركيه در ميدان تقسيم هم 

با نوشتن يادداشتى از مردم معترض حمايت كرد. 

از كنار هم مى گذريم

من به ندرت زبان به گلايه از چيزى باز مى كنم؛ دوستان  �
ــون، مى خواهم از اين  ــى مى دهند. اما اكن ــرم گواه نزديك ت
مناسبت استفاده كنم و از همكاران خودم در صنف نشر، لب 
به گلايه باز كنم. چندسال پيش به ذهن دوست نويسنده ام؛ 
ــران و  ــود كه جمعى از ناش ــيده ب ــاهرخ تندروصالح، رس ش
نويسندگان به اتفاق هم پايه اى بشوند تا براى محمد زهرايى و 
به دليل تاثير بى همتاى آثار توليدى او بر صنعت يا صنف نشر، 
مراسم بزرگداشت و تجليلى درخور توجه برگزار كنند. من آن 
را درست ديدم و با دو، سه نفر از دوستان ذى نفوذم در اتحاديه 
اين فكر را مطرح كردم. اما با پاسخ هايى بر آب مواجه شدم كه: 
«ممكن است بپرسند چرا براى ديگران برگزار نمى كنيد؟ يا 
چرا نخست براى او برگزار كرديد و دوم براى بهمان كس؟» و 
از آن بدتر: «ممكن است دولتى ها و امنيه اى ها روى او و كارش 
ــوند و كاركردنش سخت تر شود!» بنابراين چنين  حساس ش
مراسم تجليلى هرگز برگزار نشد و... اكنون، او از ميان ما رفت 
و بر دل نسل پس از خود و آنها كه مى شناختندش اندوهى 
ــه، مى دانيم كه چه صنف  ــت. ما همه البت تلخ برجاى گذاش
فراخى داريم و گاه مسير توليد كتاب در دفاتر انتشاراتى مان، 
ــاعتى براى فلان بازار و فلان آزمون تبديل  ــابقه اى س به مس
مى شود. مى دانيم كه چگونه هيجان هاى اقتصادى كه اغلب 
آن را با موفقيت اشتباه مى گيريم، براى تصميم گيران دولتى 
و بيلان هاى جالبشان بدل به رويكردى سياستگذارانه شده يا 
زمينه بزرگ ترين بوردهاى تبليغاتى سطح شهر را كه صنايع 
ــد، فراهم مى آورد. در  ــد هم از رقابت با آن بازمى مانن ثروتمن
ــرى كه براى  ــود ناش ــتى چگونه مى ش اين بحبوحه، به راس
ــال در دفتر كارش  ــل پيش توليد يك كتاب چندين س مراح
ــداد آثار توليدى اش از چند  ــت و نيرو صرف مى كند و تع وق
عدد انگشت شمار فراتر نمى رود، تا اين اندازه موثر و با اهميت 
مى نمايد؟ محمد زهرايى براى من (و البته بسيارى) در تمام 
سال هاى آشنايى، منشأ اميد و دلگرمى بود. اندرزهاى او را كه 
گاه با بيانى محبت آميز جارى مى ساخت به خاطر سپرده ام و 
كاش قادر باشم به آنها وفا كنم. يك بار مى گفت: «شما راهى جز 
تمركز بر كارتان و رفتن به سوى كيفيت بهتر نداريد. نخست 
ــما رنجيده و متاسف مى شويد اما  مردم آن را نمى بينند و ش
اگر پايمردى كنيد و دلسرد نشويد، مجبور مى شوند كه شما 
ــتى موفقيت آميز  را ببينند. آن گاه مى توانيد با آنها يك دوس
برقرار كنيد.» محبت او به ناشران جوان تر و شيوه او در توليد 
معدود آثار بى عيب و ماندگارش، كه اميدوارم جايگزينى براى 
ــد، تداعى  ــم امروز و راهى نوين براى عرصه فرهنگ باش رس
اين معنا بوده است كه برخلاف آنچه پنداشته مى شود، تا چه 
اندازه ناشران، به ويژه در حوزه عمومى، به دليل اقليم پيچيده 
اجتماعى و سياسى كشورمان، هويت و شخصيتى فرهنگى 
ــى پس از كوچ جاودانه اش  ــد. صورت بى مثال او را دقايق دارن
ــرش  ــر كارش ديدم. زمانى كه ماهور و ماكان، دو پس در دفت
ــوده براى دقايقى  در آغوش پدر مويه مى كردند. تو گويى آس
ــتراحت بود. اما آنچه آرامم نمى گذارد آن فرصتى بود  در اس
كه در زمان حياتش مى داشتيم. كاش، گاهى كه از كنار هم 

مى گذريم، قدر آن لحظه را دريابيم...  

ساختمان بهارستان

روابط عمومى وزارت ارشاد:
انتخاب هيچ معاونى قطعى نشده است

شرق: «انتشار برخى اخبار مبنى بر انتصاب معاونان وزير  �
ــاد گمانه زنى رسانه اى است.» اين متن پيامكى بود كه  ارش
ــنبه از سوى روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد  روز دوش
اسلامى به نقل  از رييس روابط عمومى اين وزارتخانه منتشر 
شد. روز يكشنبه خبرگزارى ايسنا در خبرى از قطعى شدن 
حضور على مرادخانى، حسين انتظامى و حجت االله ايوبى، 
به ترتيب براى معاونت هنرى، مطبوعاتى و رياست سازمان 
سينمايى گفت. اما مجيد صحاف كه مشاور وزير فرهنگ 
ــت روابط عمومى را برعهده دارد،  ــاد اسلامى و رياس و ارش
ــان و قائم مقام وزارت  ــاره اخبار انتصاب و تعيين معاون درب
فرهنگ و ارشاد اسلامى از سوى رسانه ها گفت: هيچ كدام از 
موارد مطرح شده مورد تاييد اين وزارتخانه نيست و هرگونه 
ــس از امضاى دكتر «على جنتى»  انتصاب و صدور حكم پ
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى از طريق سايت وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامى اطلاع رسانى خواهد شد. 

  حميدرضا شعبانى
  مدير نشر دف

تنها خانه اتحاديه نيست كه در آستانه تخريب قرار دارد. 
وقتى تمام لوكيشن هاى يك كارگردان تخريب شوند يا آنقدر 
ــته را نداشته باشند، سرنوشتى  تغيير كنند كه ماهيت گذش
ــه از خودش به عنوان  ــراى «ناصر تقوايى» رقم مى زنند ك را ب
ــاخت  ــاد مى كند.  بيش از يك دهه از س ــردى مخرب» ي «ف
ــط» به عنوان آخرين فيلم ناصر تقوايى مى گذرد.  «كاغذ بى خ
هرچند تقوايى پس از آن هم سراغ فيلمسازى رفت اما «زنگى 
ــت. تقوايى كه 27 مرداد  و رومى» و «چاى تلخ» را ناتمام گذاش
در نشست «تهران، نشانه هاى عاطفى و خاطرات جمعى» در 
ــه بود، در كنار گلى امامى، مرتضى  باغ موزه قصر حضور يافت
دره باغى، يك معمار و يك جامعه شناس از خاطرات خود در 
تهران گفت. اين كارگردان با بيان اينكه به دليل شغل پدرش 
ــرده و به همين دليل  ــفر ك ــهرهاى زيادى در ايران س به ش
لوكيشن هاى زيادى براى ساخت فيلم در ذهنش شكل گرفته 
ــتم ولى حس كردم،  ــت، گفت: «من آدم خرافاتى اى نيس اس
دارم به يك آدم مخرب تبديل مى شوم. هرجايى كه به عنوان 
لوكيشن فيلم هايم انتخاب كرده ام، خراب شده است.» او سپس 
به وضعيت لوكيشن  آثارش اشاره كرد: «فيلم «ناخداخورشيد» 
را در بندر كنگ ساختم كه معمارى بسيار ساده ولى كاربردى 
ــت منتها درحال حاضر ويران شده است يعنى در ظاهر  داش
ــتند آبادش كنند اما نابود شد. فيلم «رهايى» را در  مى خواس
ــاختم كه الان ديگر مانند سابق قابل شناسايى  بندر گناوه س
ــاختم كه آن موقع  ــت. «نفرين» را هم در جزيره مينو س نيس

ــتان بود ولى در جنگ نابود و طورى شد كه  ــت خوزس بهش
ــدارد.» او در مورد  ــك نمونه نخل هم در اين جزيره وجود ن ي
سرنوشت لوكيشن ديگرفيلم هايش عنوان كرد: «خانه اى كه 
در آن «آرامش در حضور ديگران» را ساختم در خيابان منيريه 
ــاختمانى به اين زيبايى را ويران كرد.» تقوايى  بود و مالك، س
سپس درباره وضعيت فعلى خانه اتحاديه كه لوكيشن سريال 
ــه اتحاديه تاكنون  ــون» بود، گفت: «اگر خان «دايى جان ناپلئ
ــده، به خاطر تقديرش است چون  به صورت كامل تخريب نش
در يكى از تجارى ترين نقطه هاى شهر است و مدعيان زيادى 
دارد نه اينكه اراده اى براى جلوگيرى از تخريب آن هست.» او 
با اشاره به همزمانى اين سخنان با حادثه 28مرداد گفت: «چه 
ــت كه نزديك به اتفاق هاى 28مرداد اين خاطره را  جالب اس
مى گويم. خانه اتحاديه در حوادث 28مرداد آتش گرفت چون 
محل سازمان جوانان حزب توده شده بود و براى فيلمبردارى 
آن را بازسازى  كرديم.» تقوايى در تحليل تخريب بناهايى كه 
ــكيل داده اند، گفت: «گناه  ــى از خاطره يك شهر را تش بخش
ــر شهرهايمان آمده است، تنها به يكى، دو  هر بلايى كه برس
ــل مربوط نمى شود بلكه نسل هاى زيادى مقصر هستند.  نس
ــايل جامعه خودمان نگاه مى كنيم، به يك دليل  وقتى به مس
عمده مى رسيم و آن بلبشويى است كه در جامعه ما رخ داده 
ــوازى كار يكديگر را تكرار مى كنند.» تقوايى در  و نهادهاى م
پايان، سخنانش را اينگونه خاتمه داد: «همچنان دو فيلم ناتمام 
ــاختن من نشده است اما وقتى  دارم. هيچ كس مانع فيلم س

ــاخت فيلم هاى جديد مى شود، ترديد مى كنم آيا  صحبت س
براى ساخت يك فيلم جديد بايد شهر ديگرى را نابود كنم؟» 
گلى امامى، مترجم و نويسنده هم ديگر سخنران اين نشست 
ــيس كتابفروشى «زمينه»  بود كه با بيان خاطرات خود از تاس
ــات حاضران را برانگيخت و با استقبال زيادى مواجه  احساس
شد. او با اشاره به اينكه حتى با وجود 12 سال از تبديل شدن 
ــود،  ــش مى ش زمينه به زمانه، يادآورى آن روزها باعث آرامش
ــرش كريم امامى، به سراغ  گفت كه پس از انقلاب او و همس
ــود را اول  ــى خ ــا كارى رفتند كه بلد بودند و كتابفروش تنه
ــيس كردند. مترجم  ــابى تاس ــرداد 1362 در چهارراه حس م
كتاب «دخترى با گوشواره هاى مرواريد» عنوان كرد كه در آن 
ــتند و به همين  روزگار پاتوق هاى فرهنگى اندكى وجود داش
دليل كتابفروشى زمينه به مرور توانست محلى براى حضور 
اهالى فرهنگ همچون اميرحسين جهانبگلو، بابك احمدى، 

خانواده شفيعى كدكنى، داريوش شايگان، محمود دولت آبادى، 
عباس كيارستمى، بهمن فرمان آرا و... شود كه حالا خاطره اى 
ــى دره باغى،  ــت. مرتض ــهرى را رقم زده اس از يك فضاى ش
ــت پروژه اى از بازسازى يك  نقاش، در بخش ديگر اين نشس
ــيس بانك  ــرح داد و تاس ــاى قديمى درحال تخريب را ش بن
اطلاعاتى در اين زمينه را موجب جذب سرمايه گذاران دانست. 
او سپس بى تفاوتى نسبت به تخريب چنين فضاهايى را براى 
ــهر به عنوان يك اتفاق بد توصيف كرد و  ــهروندان يك ش ش
افزود: «سازندگان خانه ها قدرت زيادى دارند تا آنجا كه حتى 
امكان عكاسى از وضعيت خانه اتحاديه را به ما ندادند و مجبور 
شديم از خانه هاى مجاور، عكاسى كنيم با همه اينها مى توانيم 
با پخش عكس چنين بناهايى و برگزارى نمايشگاه هاى عكس، 
احساسمان را از اتفاقاتى كه در شهرمان مى افتد، بيان كنيم و 

شهروندان ديگر را تحت تاثير قرار دهيم.»

انتقاد ناصر تقوايى از تخريب لوكيشن فيلم هايش: 

مى ترسم فيلم بسازم
 سحر آزاد

«سر كنت برانا» كه در افتتاحيه المپيك لندن اجراى پرفورمنس افتتاحيه آن را برعهده داشت، در آخرين برنامه اجرايى 
خود در نقش مكبث روى صحنه رفت. اما برخلاف اجراهاى معمول اين نمايش در يك كليساى قديمى در منچستر به صحنه 
رفته است. فضايى كه با پارادوكسى كه در تقابل متن با فضاى كليسا دارد به خوبى توانسته روايت جالبى از مكبث ويليام 
شكسپير به وجود بياورد و با استقبال بى سابقه اى از سوى تماشاگران مواجه شده است. به گفته منتقدان انگليسى برانا در نقش 
و مكبث آنچنان تماشاگر را با خود همراه مى كند كه در انتهاى نمايش تماشاگران راهى به جز تشويق بازيگران ندارند. كنت 
برانا يكى از مشهورترين بازيگران بريتانيايى است كه در سال هاى اخير روى متن هاى شكسپير كار كرده است. بازى او در 
Guardian:نقش هملت يكى از بهترين اجراهاى هملت بعد از هملت لارنس اوليويه بوده است.                             عكس

ــردم. الان  ــم را پيدا ك ــاراى فيل ــكارلت اوه شـرق: « اس
ــاندر فلمينگ از ميان آتش و دودى كه  اينجاست.» الكس
همه فضاى شهر آتلانتا ساخته شده براى فيلم بربادرفته، 
ــمش به زنى افتاد كه  ــتيارش برگشت چش با صداى دس
ــارگارت ميچل را  ــكارلت اوهارا، م ــات اس همه خصوصي

بدون هيچ حرفى در صورتش 
داشت: «ويوين لى» بازيگرى كه 
ــازندگان بربادرفته هفت ماه  س
ــردن بازيگر نقش  براى پيداك
ــته بودند. ويوين  اسكارلت گش
ــابقه بازى  لى انگليسى كه س
ــر  ــرش س تئاتر در كنار همس
ــت، پيش  لارنس اولويه را داش

ــوس با متنى از  ــى به نام ه ــه، در فيلم اتوبوس از بربادرفت
تنسى ويليامز هم بازى كرده بود. اما اين بربادرفته بود كه 
ــى به نام  ــه يادگار ماند. او براى بازى در فيلم اتوبوس از او ب
هوس با تنسى ويليامز نامه نگارى كرده بود. نامه هايى كه 
ــوى موزه  «ويكتوريا و آلبرت»  گفته مى شود به تازگى ازس
ــوادگان «ويوين لى»،  ــت.  ن ــده اس انگليس خريدارى ش
به دنبال درخواست موزه ويكتوريا و آلبرت لندن مجموعه 
ــه  ــخصى و يادگارى هاى اين هنرپيش ــايل ش نامه ها ، وس

ــه آنها فروختند. در  ــا و نمايش هاى مختلف را ب از فيلم ه
ــى  ــزاران نامه  «لى»، مكاتبات حرفه اى او با «تنس ميان ه
ويليامز»، نمايشنامه نويس سرشناس آثارى چون «باغ وحش 
شيشه اى» به چشم مى خورد. علاوه بر اين، يادداشت هايى به 
ــرش «لارنس اوليوير» هم  دستخط اين هنرپيشه و همس
در اين آرشيو موجود هستند. 
در كنار اين نامه ها و عكس ها، 
ــايلى كه به فيلم  آلبوم ها و وس
«بربادرفته» مربوط مى شوند، از 
ــايلى هستند كه  مهم ترين وس
ــى سپرده  به اين موزه  انگليس
ــده اند. دفتر خاطرات «لى»،  ش
ــاى آثار  ــتر و فيلمنامه ه پوس
ــتند. موزه   ــر يادگارى هاى اين بازيگر مطرح هس او از ديگ
ــته ها را  «ويكتوريا و آلبرت» اعلام كرده قصد دارد اين نوش
ــار كاربران اينترنتى قرار بگيرد.  ديجيتالى كند تا دراختي
ويوين لى بازيگر تئاتر و سينماى انگليسى بود كه در كنار 
ــرلارنس اولويه در تئاترهاى مشهورى  همسر نامدارش س
بازى كرد. او در سينما نيز نقش هاى زيادى بازى كرد؛ اما 
بازى در نقش اسكارلت اوهارا در بربادرفته او را مشهور كرد 

و به ياد همه مانده است. 

هفت جهان

يادگارهاى اسكارلت اوهارا در ويكتوريا آلبرت 
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زيرآسمان فيروزه اى

حضور «گذشته» در قاهره منتقى شد
شـرق: «امير العمرى »، منتقد سينمايى مصر و رييس  �

سابق جشنواره قاهره ، خبرهاى منتشرشده در رسانه هاى 
ــر فرهادى در  ــته» اصغ خبرى پيرامون اكران فيلم «گذش
افتتاحيه سى وششمين دوره اين رويداد سينمايى را تكذيب 
ــتم در جشنواره قاهره پيش از  كرد و گفت: «در زمان رياس
اينكه به دستور «صابر عرب» (وزير فرهنگ) از اين منصب 
كنار گذاشته شوم، در گفت وگوهاى تلفنى با اصغر فرهادى، 
ــدش در افتتاحيه  ــراى اكران فيلم جدي ــت وى را ب موافق
ــنواره و همچنين حضور وى به همراه بازيگران اصلى  جش
فيلم را به دست آوردم.»به گزارش شبكه «اليوم السابع»، وى 
ــنواره به دليل  ضمن ابراز نگرانى از تعطيلى احتمالى جش
شرايط سياسى مصر ، اعلام كر د ، اصغر فرهادى درباره اكران 
فيلم  «گذشته» با او به موافقت رسيده و با كناره گيرى اش از 

اين جشنواره ، اكران اين فيلم نيز منتفى است. 


